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اهالـی اقتصـاد لفظـی نقـل زبانشـان اسـت بـا نـام مزیـت رقابتـی، اینکه 

مزیـت رقابتـی چیسـت و در اقتصـاد بـه چـه کار می آیـد دردی را از متن ما 

دوا نمی کنـد ولـی گفتـن ایـن نکتـه خالی از لطف نیسـت کـه قانون مزیت 

رقابتـی در سـینما هـم حکمفرماسـت امـا چطـور؟ مگر در سـینما قوانین 

اقتصـاد هـم حکمرانـی می کنـد؟ پاسـخ شـفاف اسـت؛ بله، چه دوسـت 

داشـته باشـیم و چه نداشـته باشیم قواعد اقتصاد در سینما هم صادق است. 

برای آنکه پاسـخ به این پرسـش را شـفاف تر کنیم خوب اسـت از ترند )یا 

به قـول فرهنگسـتان ادب »گرایـه«( ایـن روز های نتفلیکـس مثالی بزنیم.

 

   مارکز مخالف اقتباس

مرحـوم مارکـز در ابتـدای میانسـالی بـود کـه آخریـن کلمـات »صدسـال 

تنهایی« را نوشـت. مارکز چهل و چند سـاله، به یکی از شناخته شـده ترین 

بـی و جهـان تبدیـل شـد. از همـان دوران  یسـندگان آمریـکای جنو نو

زمزمه هایـی بـرای بـه تصویـر در آوردن رمـان مارکـز بـه گـوش رسـید اما 

گابریـل کـه می دانسـت رمانـش چطـور نوشـته شـده و چـه مصیبت هایی 

را بـرای تصویـری شـدن به دنبـال دارد، مخالفتـش را با اقتباس از صدسـال 

تنهایـی اعـام کـرد. او تا سـال 2012 مرغش یک پا داشـت و مخالفتش را 

بـا اقتبـاس از کتابـش اعام می کرد. راسـتش را بخواهید کسـی هم جرئت 

این را نداشـت که سـراغ صدسـال تنهایی برود و بخواهد رئالیسـم جادویی 

مارکـز را به تصویـر بکشـد. 2012 کـه مارکـز فراموشـی گرفـت پسـرانش 

پـدری را در خانـه می دیدنـد کـه ماننـد سـاکنان ماکوندو صدسـال تنهایی 

دیگر چیزی به خاطر نمی آورد. شـاید از همان دوران بود که پسـران مارکز 

یعنـی رودریگـو و گونزالـو، فکـری به سرشـان زد. فکری کـه می گفت اگر 

پـدر از یـاد خـودش رفتـه نبایـد از یاد مـردم برود. 

10 سـال بعد از مرگ مارکز این امر محقق شـد و سـرانجام پسـران مارکز، 

مهم تریـن اثـر پـدر را تبدیـل بـه سـریال کردنـد، آن هـم با کمک دوسـتان 

آمریکایی و نتفلیکسـی ها. برگردیم به بحث اقتصادی خودمان. در سـینما 

پیش از آنکه بخواهید از یک اثر اقتباس کنید، باید این سؤال را از خودتان 

بپرسـید کـه چـرا به فکر سـاختن و به تصویر درآوردن رمـان افتاده اید؟ اگر 

حقیقتـش را بخواهیـد، ایـن سـؤال را مـا نبایـد جواب بدهیم، بلکه پسـران 

مارکـز یعنـی گونزالـو و رودریگـو باید پاسـخ بدهند. پسـرانی که مهم ترین 

دلیلشـان برای سـاخت اثر پدر یادبودی اسـت برای دهمین سـالگرد پدر 

و نـه چیـز دیگـر. تـا اینجـای کار به تصویر کشـیدن رمان مارکـز در تصویر 

هیچ مزیتـی نسـبت بـه رمان ندارد، جـز اینکه دوباره نام پدر را سـر زبان ها 

بینـدازد. با پخش نسـخه سـریالی صدسـال تنهایی، دلیـل مخالفت مارکز 

با اقتباس از اثر مشـخص شـد. نسـخه سـریالی صدسـال تنهایی انگار با 

هـوش مصنوعـی سـاخته شـده اسـت. اگر متن کتـاب را به یکـی از همین 

هـوش مصنوعی هـای پیشـرفته بدهیـد، چنـدان اثـر متفاوتـی را نسـبت به 

نسـخه سـریالی صدسـال تنهایـی کـه لاورا مـورا آن را سـاخته تحویل تـان 

نمی دهـد. بـا نگاهـی به اثر مورا متوجه می شـویم، حساسـیت مارکز برای 

تبدیـل شـدن اثـرش بـه یـک کتـاب چـرا اینقـدر جدی بـود. کتـاب مارکز 

به دلیـل مـدل روایـت، تغییر در زاویه نـگاه کاراکتر ها، ویژگی های سـبکی 

رمـان، روابـط پیچیـده شـخصیت ها، کمبـود دیالـوگ و همینطـور پـرش 

زمانـی متعـدد، اثری سـخت برای تصویر اسـت. شـاید برداشـت پسـران 

مارکـز از دلیـل مخالفتشـان ایـن بـود کـه پـدر محدودیت هـای تکنولوژی 

در سـال های پیـش از مرگـش را در نظـر گرفتـه و بـه این دلیـل مخالفتش را 

بـا اقتبـاس از صدسـال تنهایـی اعـام کرده بود. اگر این موضوع را درسـت 

بدانیـم، پـس گسـترش تکنولـوژی بهانـه عـدم اقتبـاس از این داسـتان را از 

آن هـا گرفتـه اسـت. بااین حـال آنچـه اقتباس از صدسـال تنهایی را دشـوار 

می کنـد موضـوع جلوه هـای ویـژه نیسـت، بلکـه داسـتان ایـن اسـت کـه 

مارکـز ایـن کتـاب را برای سـینما یا تصویر ننوشـته اسـت. 

   سریال صدسال تنهایی در دام وسواس 

اگـر صدسـال تنهایـی را خوانـده باشـید و سـریال را هـم دیـده باشـید، 

وسـواس های تیـم سـازنده بـرای نعـل بـه نعـل پیـش رفتـن بـا کتـاب را 

به وضـوح می بینیـد. شـاید در ابتـدای امـر از اینکـه می توانیـد خانـواده 

بوئندیا را از نزدیک ببینید، شـگفت زده شـوید اما با پیش رفتن در داسـتان 

شـگفت زدگی جایـش را بـه اثـری کسـالت آور می دهـد که به جـای عمیق 

 قصـه شـب تعریـف می کنـد. قصـه ای کـه در 
ً
شـدن در کاراکتر هـا صرفـا

سـریال مارکـز به سـرعت به تصویر کشـیده و بی معطلی بـه صحنه و بخش 

دیگـر روایـت مـی رود و مهلتـی بـه مخاطب نمی دهد. وسـواس در شـبیه 

کـردن کامـل سـریال بـا رمـان در وهلـه اول چیـز بـدی نیسـت امـا وقتـی 

محدودیت هـای ظـرف فرمـی در نظر گرفته نشـود، نزدیکی لازم مخاطب 

بـا شـخصیت ها شـکل نمی گیـرد و تحـولات آن هـا بـه چشـم نمی آیـد. 

 چالـش تعـارض میـان تصویـری نبودن رمـان مارکز و وسـواس 
ً
مشـخصا

صاحبـان اثـر بـرای نعل به نعـل پیـش رفتـن بـا رمـان؛ سـریال صدسـال 

تنهایـی را بـه اثـری متوسـط تبدیـل کـرده اسـت. اثـری کـه بـه هیچ عنوان 

بـه گـرد پـای رمـان هـم نمی رسـد و پـس از زدوده شـدن جذابیـت اولیـه 

بـه یـک اثـر اپیـزودی کم کشـش تبدیـل می شـود که تنهـا می توانـد تیزری 

بـرای رمـان اصلی باشـد. 

همانطـور کـه گفتیـم آنچه در سـریال صدسـال تنهایی اتفاق افتـاده مزیتی 

بـرای رقابـت بـا رمـان مارکز نـدارد اما سـریال خالی از لطف هم نیسـت. 

صدسـال تنهایـی مـورا در فضـای ماکونـدو موفق عمل می کنـد، همچنین 

می توانـد چنـد بازه زمانی را مثل میانسـالی اورسـا به خوبـی دربیاورد اما 

در تبدیـل باقی شـخصیت ها و در تغییراتشـان چنـدان موفق عمل نمی کند 

 آنچه در کتاب آمده را بدون در نظر گرفتن حساسـیت های تصویر 
ً
و صرفا

جلـوی دوربیـن می بـرد. البتـه کشـش داسـتان مارکـز به قـدری  اسـت کـه 

مخاطـب ناآشـنا بـا اثـر مارکـز را تا حـدی به خود نزدیک می کنـد اما دلیل 

اصلـی ایـن موضوع، هنر مورا و تیم سـازنده کلمبیایی-آمریکایی نیسـت، 

بلکـه خـود قصـه اسـت کـه مخاطب را پیش می کشـد و جلـو می برد. 

   روی آوردن به استراتژی کم ریسک

حساسـیت های تیم سـازنده صدسـال تنهایی باعث می شـود این سـریال 

بـه اثـری کم ریسـک تبدیل شـود؛ اثری که ریسـک خاقیـت را نمی پذیرد 

و همـان چیـزی کـه خوانـده را پیاده می کنـد. پیش از آنکه پسـران مارکز به 

فکـر اقتبـاس از ایـن رمـان بیفتند، در سـال 2007 آمریکایی ها اثر دیگری 

را هـم از مارکـز اقتبـاس می شـود. فیلـم عشـق سـال های وبا تنها سه سـال 

منتظـر رضایـت مارکـز بـرای تبدیلـش بـه یـک اثـر تصویـری مانـد. ایـن 

اثـر کـه خاویـر بـاردم را هـم در لیسـت بازیگرانش داشـت، نتوانسـت اثر 

چشمگیری بشود و نمرات متوسط و ضعیفی را از منتقدان و مردم دریافت 

کـرد، به جـز این هـا چندیـن اثـر دیگـر مارکـز هـم با اجـازه و بـدون اجازه 

از او اقتبـاس شـدند امـا هیچ وقـت بـه گـرد پای قلـم مارکز هم نرسـیدند. 

اقتباس از یک متن هر قدری هم که شـاهکار باشـد، دلیلی برای تبدیلش 

بـه اثـر سـینمایی نیسـت. اثر سـینمایی باید بتواند چیـزی را از رمان بگیرد 

و چیـزی را بـه آن اضافـه کنـد، وقتـی رمانی تمام آنچه کـه می تواند بگوید 

را در کلمـه گفتـه، سـاختن تصویـری آن تنها می توانـد جذابیت اولیه برای 

دیـدن چهـره کاراکتر هـا را در مخاطـب ایجـاد می کنـد و بیـراه نیسـت اگر 

بگوییم چندان ارزش هنری ای ندارد. با این حال سـریال صدسـال تنهایی 

چندیـن قـدم از باقـی آثـار اقتباس شـده از مارکـز جلوتـر اسـت. اثـری که 

توانسـت بـرای کلمبیـا ارز آوری داشـته باشـد و حـدود 52 میلیـون دلار 

را روانـه ایـن کشـور کنـد. اثـری کـه با همـه ضعف هایش نظـرات ضد 

نقیضـی را برانگیـزد و از نمـرات عالـی تـا ضعیـف را از آن خـود کـرده 

اسـت. نمراتی که صفر و صدی بودنشـان نشـان از نگاه های متفاوتی 

اسـت کـه ایـن اثـر برانگیختـه اسـت. بااین حـال در میـان مـردم ایـن 

اثـر نتوانسـت جـا و پایـی پیـدا کنـد و نظـرات مخاطبـان چنـدان هم 

همـراه با اثر نیسـت. 

شـاید مهم ترین دلیلی که آثار مارکز به سـینمایی و سـریال های خوبی 

تبدیـل نمی شـوند حساسـیت هایی اسـت کـه او برای آثـارش در زمان 

حیـات داشـته و ایـن حساسـیت ها را به گونزالـو و رودریگو هم منتقل 

کـرده اسـت. طلسـم تبدیـل نشـدن آثـار مارکـز بـه یک اثـر تصویری 

خـوب بـر خـاف طلسـم های داسـتانش جادویـی و ماورایی نیسـت 

بلکـه ناشـی از تجربه ای سـت کـه می گویـد هـر کتابـی را نبایـد تبدیل 

بـه فیلـم و سـریال کـرد. بـا این حـال اهالـی آمریکای شـمالی و جنوبی 

دسـت از آثـار مارکـز بـر نمی دارنـد و هنـوز در تاش هسـتند تـا رمان های 

مارکز را به تصویر درآورند. تاشـی که به نظر می رسـد، فقط کلکسـیونی 

را بـرای سـر خـاک آن مرحـوم طراحـی می کنـد کـه سـتاره این مـزار همین 

سـریال هشت قسـمتی است. 

کتابخوان هـا و عاقه منـدان بـه حـوزه ادبیات داسـتانی، آمریـکای لاتین را 

بـا نـام افـرادی همچون  گابریل گارسـیا مارکـز ،  خورخه لوئیـس بورخس ، 

 خولیو کورتاسـور ،  ماریو وارگاس یوسـا  و... می شناسـند. حتی برای طیف 

دوسـتدار سـینما نیـز، آمریـکای لاتیـن حائـز اهمیـت اسـت چـون زادگاه 

تعـداد قابـل توجهـی از فیلمسـازان مطرح حال حاضر دنیـا بوده و کماکان 

هـم جـزء معـدود امکان هـای رهایـی بـرای فرار از دسـت جو بد سـینمای 

هالیوود اسـت. اما منطقی که در میان سـرویس های پخش اسـتریم نظیر 

»نتفلکیـس« جریـان دارد مثـل ویـروس بـه جـان صنعت سـرگرمی افتاده 

و ایـن حـوزه را از رونـد معقولـی کـه می شـد منطبـق بـر سیاسـت عرضه و 

تقاضا باشـد به کلی دور کرده اسـت. سـریال »صدسـال تنهایی« هم یکی 

از دسـتاوردهای متأخـر نتفلیکـس در ایـن زمینـه به شـمار می آیـد که نباید 

هـدف از تولیـد آن را تنهـا ارائـه ترجمان تصویری از رمان مارکز محسـوب 

کـرد. درواقـع نتفلیکـس همچـون دیگـر غول هـای صنعت سـرگرمی اراده 

خـود را بـه مخاطبانـش تحمیـل می کنـد و آن هـا نیـز جز تماشـا و سـرخم 

کـردن بـه سـلیقه مدیـران ایـن سـرویس راه چـاره دیگـری بـرای انتخـاب 

ندارنـد؛ وگرنـه رمـانِ  عظیـم و بنیان کـن »صدسـال تنهایـی« به خـودیِ  

خـود توانایـی جـذب خواننـده را پس از گذشـت سـال ها ازدسـت نداده و 

همچنـان هـم بـر طیـف دنبال کنندگانش اضافه می شـود. به عبـارت دیگر 

بنـای باشـکوه صدسـال تنهایـیِ مارکـز به قدری سـفت و محکم اسـت که 

اقتبـاس از آن نه تنهـا نیـاز نیسـت، بلکـه ممکـن اسـت تصـور و تصویـر 

خواننـدگان از ایـن اثـر و عاقه منـدان بـه رئالیسـم جادویـی را بـه شـدت 

مخـدوش کنـد و ذهـن آن ها را در بهترین حالت به سـمت مقایسـه نسـخه 

تلویزیونـی و رمـان سـوق دهـد. اقتبـاس از شـاهکارهای ادبـی آن هـم در 

ایـن روزگار کـه مدیـوم تصویر چندان به سـنت های ادبی وابسـته نیسـت و 

بیشـتر تمرکز خود را بر اسـتفاده از تکنیک های سـینمایی می گذارد سـاده 

به نظـر نمی رسـد. ایـن مسـئله باعـث می شـود کـه بیشـتر تمرکز فیلمسـاز 

بـه رنـگ و لعـاب تصویـر، قاب بنـدی، زوایـای دوربیـن و ترکیب بنـدی 

نماهـا جلـب شـود. چـون رسـیدگی بـه سـاختمان درام در بُعـد فیلمنامه و 

پرداخـت آن به عنـوان اولویـتِ دسـت چندم مورد ارزیابی قـرار گرفته و در 

قالـب یـک موضـوع و مسـئله تمامـا حاشـیه ای به بحث کشـیده می شـود. 

ایـن اپیدمـی بـه فصـل اول سـریال »صدسـال تنهایـی« نیـز سـرایت کرده 

و بـای جـان سـریال شـده اسـت. به طوری کـه نـوع مواجهـه خواننـدگان 

رمـان بـا مخاطبانـی کـه به تازگـی بـا فضـای ماکـرز آن هـم در قالـب یـک 

مجموعـه تلویزیونـی روبـه رو شـده اند متفـاوت اسـت و آن هـا را در برابـر 

یکدیگـر قـرار می دهـد. گروه نخسـت، یعنـی خوانندگان صدسـال تنهایی 

و در مرتبـه بعـد دلـدادگان ایـن اثـر وقتی به تماشـای دسـتپخت نتفلیکس 

می نشـینند در اغلـب مـوارد ماننـد هـر اقتبـاس دیگـری بـه فکـر مقایسـه 

سـریال بـا کتـاب می افتنـد و ضعـف و قـوتِ نسـخه تصویـری را مـدام 

بـا منبـع اثـر تطبیـق می دهنـد. شـدت آزاردهندگـی ایـن نشـخوار فکـری 

به خصـوص بـرای دوسـتداران مارکـز دوچنـدان اسـت چـون درنهایـت به 

گسسـته شـدن حلقـه ارتبـاط میـان آن هـا و سـریال موردنظـر تمـام شـده 

و ذهنیـت آن هـا را در دورتریـن نقطـه ارتباطـی بـا ایـن اثـر نمایشـی قـرار 

می دهـد. امـا طیـف دیگـر مخاطبـان مجموعـه صدسـال تنهایی بـه علتِ 

عـدم مطالعـه رمـان مارکـز و آشـنایی نه  چنـدان زیـاد با سـبک های ادبی و 

به طـور کل  سـنت های ادبـی موجـود در ادبیـات داسـتانی ممکن اسـت با 

پـز« و »لورا مـورا« در  سـریال ارتبـاط بگیرنـد؛ چـون »الکـس گارسـیا لو

مقـام کارگـردان مشـترک سـریال بـا نـور و تدویـن خوش ریتم توانسـته اند 

دل ایـن دسـته از مخاطبـان بـه دسـت آورند و آن ها را سـر جـای خود برای 

تماشـای ورژن سـریالی داسـتان سـترگ مارکز بنشـانند ولی این صرفا یک 

حـدس و گمـان به نظـر می رسـد و اندازه گیری صحت و درسـتی آن چندان 

بی قرار  کار سـاده ای نیسـت. بـا وجـود ایـن، کیفیتِ فنی کار در حـد مطلو

دارد و مخاطـب را پـس نمی زنـد، ولـی ایـراد اصلی سـریال و پاشنه آشـیل 

آن چیسـت کـه اثـر را صرفـا به کاری سـرگرم کننده و یک بـار مصرف تبدیل 

می کنـد؟ مشـکل اصلی در این اسـت که سـازندگان سـریال بـرای ترجمه 

و انتقـال مفاهیـم موردنظـر نویسـنده بـه زبـان تصویـر هیـچ کار خاصـی 

انجـام نمی دهنـد و دسـتورالعملی در ایـن زمینـه ندارنـد. آن هـا بخـش 

اعظـم کار خـود را بـه روایـت نعـل بـه نعـل آنچـه در کتـاب وجـود دارد 

 POV اختصـاص می دهنـد؛ درواقـع دوربیـن در مقـامِ  راوی از منظـر و

گابریـل گارسـیا مارکـز کارکـرد پیـدا می کنـد و هیـچ منطقی غیـر از آن در 

پشـت ایـن تمهیـد بصـری وجـود نـدارد. بیـان ماجراهـای رخ داده بـرای 

خانـواده »خـوزه آرکادیـو بوئندیـا« کاری نیسـت کـه نتفلیکـس بتواند با آن 

سـابقه نه چنـدان خـوب در زمینـه اقتبـاس از انجامش سـربلند بیرون بیاید 

چـون بـه تصویـر درآوردن و بازنمایـی موقعیت هـای ذهنـی در رمانـی بـا 

رم رمان و 
ُ
هیبت و جال صدسـال تنهایی نیازمند افراد باسـواد و آشـنا با ف

اشرافشـان بر امور مربوط به اقتباس اسـت والا کاشـت دوربین در صحنه 

و ثبـت وقایـع بـه سـاده ترین و دم دسـتی ترین شـکل ممکـن کار چنـدان 

سـخت و ممتنعـی هـم نیسـت. درحقیقـت، فقـدان عنصر سـواد فیلمیک 

در سـازندگان ایـن اثـر، بیننـده را بـا یـک کلیـپ مطول چند قسـمته مواجه 

می کند که بیشـتر برای پخش در مجموعه مسـتندهای تاریخی بی بی سـی 

مناسـب اسـت؛ به نحوی کـه کارویـژه دیگـری هـم نمی توان بـرای آن قائل 

شـد. حتـی یـک چـوب خشـک هـم در این شـرایط می توانسـت بـه جای 

ایـن بازیگـران ایفـای نقـش کنـد و آب از آب تـکان نخـورد چـون آن ها به 

سـان آدمک هـای کوکـی در قـاب تصویر عمـل می کنند و حضورشـان در 

متـن ماجراهـای ریـز و درشـت سـریال به هیچ وجـه تبدیـل بـه »مسـئله« 

نمی شـود. نـوع مواجهـه فیلمسـاز بـا رمـان صدسـال تنهایـی به گونـه ای 

اسـت کـه بـا زبـان بی زبانـی سفارشـی بـودن ایـده شـکل گیری اش را در 

چشـم بیننـده فـرو می کنـد و تـوی ذوق آن دسـته از مخاطبـان کـه پیش تـر 

کتـاب را خوانده انـد می زنـد. درنهایـت مطابـق انتظارات، ورژن سـریالی 

رمـان مـورد بحـث نه تنهـا تبدیـل بـه »اثـر« نمی شـود، بلکـه در حـد یک 

فوتورمـان بی خاصیـت باقـی می مانـد. 

سـال ها پیـش در سـینمای ایـران  بهـروز افخمـی  تصمیم به اقتبـاس از رمانِ  

»گاوخونـی« اثـر  جعفـر مدرس صادقی  گرفت. او در شـیوه پرداخت کارش 

بسـیار وفـادار بـه اصـل رمـان بود و سـعی کـرد بـا تبعیـت از زاویه دیدی که 

مـدرس صادقـی در کتـاب از آن بهـره گرفتـه بود، اثر را وارد فـاز اجرایی کند 

کـه در انتهـا موفـق بـه انجام آن هم شـد. چـون نگاهی که در پشـت دوربین 

گاوخونی قرار داشـت به واسـطه عاقه و دغدغه شـخصی دسـت به اقتباس 

از ایـن داسـتان زد؛ رویکـردی که فقدانش سـریال صدسـال تنهایی و آثاری 

از ایـن دسـت را بـه دلیـل اعمـال ایده هـای سفارشـی بـه سـمت مغـاک و 

نابـودی سـوق خواهد داد. 

سریالجدیدنتفلیکسچیزیبهاثرمارکزاضافهنمیکند

200 سال تنهایی

پیش درآمدی بر رمان مارکز

درحالی که بخش قابل توجهی از مردم آمریکا از مالیات های تحمیل شـــده 

بر درآمد خود ناراضی هســـتند جو بایدن، رئیس جمهور ٨٢ ساله این کشور 

20 میلیون دلار از محل منابع مالیاتی برای نفوذ فرهنگی در کشـــور عراق 

اختصاص داده است. او می  خواهد نسخه عراقی برنامه »خیابان سسمی« که 

»أها سمســـم« نام دارد تولید شود. این برنامه با هدف ترویج همه شمولی، 

درک و احترام متقابل میان گروه ها و فرقه های مذهبی و نژادی ساخته می شود. 

دولتمردان ادعا می کنند جوانان عراقی به دلیل اقتصادی متأثر از جنگ و فساد 

امکان یافتن شـــغل را ندارند. به همین دلیل باید 20 میلیون دلار از مالیات 

مردم آمریکا را برای تربیـــت ۴۸0 جوان در مهارت های نرم، ۴۶0 نفر در 

فیلمســـازی و ۳10 نفر را در مهارت های بنیادین و اولیه هزینه شـــود. این 

گاهی بخشـــی در پنج مدرسه استان کرکوک  بودجه برای اجرای یک کمپین آ

گاهـــی درباره تغییرات اقلیمی و بیابان زایی در میان جوانان  جهت افزایش آ

عراقی استفاده خواهد شد. 

فیلم بعدی کریســـتوفر نولان »اودیسه« نام دارد که اقتباسی از شعر حماسی 

یونان باســـتان از هومر اســـت و در 17 جولای 202۶ از طریق یونیورسال 

اکران خواهد شد. داستان اودیسه در قرن هشتم قبل از میاد اتفاق می افتد و 

داستان اودیسه، پادشاه ایتاکا و سفر خطرناک او به خانه پس از جنگ تروا را 

روایت می کند. این فیلم مجموعه ای متشکل از ستارگان طرازاول را به عنوان 

بازیگر خواهد داشـــت که مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی، زندایا، رابرت 

پتینســـون، لوپیتا نیونگو و شارلیز ترون از پیش به آن پیوستند. شعر 1210۹ 

بیتی اودیسه که توسط یونیورســـال به عنوان حماسه بنیادی هومر توصیف 

شـــده است مضامینی مانند اراده آزادی، قهرمانی، وفاداری، هوش و مبارزه 

را شامل می شود. نولان پس از یک موفقیت بزرگ جهانی با »اوپنهایمر« که 

۹7۴ میلیون دلار در سرتاســـر جهان شامل ۳۳0 میلیون دلار در آمریکای 

شـــمالی و ۶۴۴ میلیون دلار در سطح بین المللی است برای ساخت فیلم 

جدید خود آماده می شود. 

»خیابان سسمی« با هزینه 
۲0 میلیون دلاری آمریکا به عراق می رود

نولان 
از هومر الهام می گیرد

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

 ایمان  عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ


